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Feminine literature is one of the most important subjects of contemporary 

literary criticism, which was established following the Women's Movement 

to achieve equal rights with men during the mid-twentieth century. For 

feminism movement advocates, men are not able to represent women's 

experiences in their works, thus, considering as critical to express these 

experiences in the language of women themselves and arguing that women 

writings differ from those of men, not just from how subjects are expressed, 

but also by styles and language. Using statistical- descriptive and analytical 

methods, this research reviews the components of feminine writing in Hoda 

Barakat’s novel "Hajar Al-Dahk" on lexical and syntactic levels. Consistent 

with this, Hoda Barakat has used intensifiers, hedges, repeated words and 

color terms within the lexical domains while using simple, short, 

coordinating, incomplete and interrogative sentences in the form of 

monologues in the syntactic domains to shape her writing styles, which 

helped her preserve with her feminine writing components, despite the 

writing of this novel in the war literature domain. The lost identity of the 

women in the society has greatly contributed to shaping a specific language, 

thereby underlying the basis of feminine writing components. 
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 فصلنامه علمی لسان مبین 
 ) پژوهش زبان و ادب عربی (

 8522-2008شاپای چاپی : 

6152-6262 شاپای الکترونیکی :    

 برکات یاثر هد« حجر الضحک»زبان و نوشتار زنانه در رمان 

 ( یو نحو یواژگان یۀلا ی)بررس

 6یمونس شامل، 6ی نرگس انصار ،5* یخیش رضایعل
 ، قزوين، ايران()رهینیامام خم المللینیدانشگاه ب یعرب اتیزبان و ادب ،اریدانش *1
 ، قزوين، ايران()رهینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب یعرب اتیزبان و ادب ،اریدانش 8
 ، قزوين، ايران()رهینیامام خم لیالملنیدانشگاه ب ،یعرب اتیارشد زبان و ادب یکارشناس آموختۀدانش 5

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
61/90/5600 

 پذیرش:

56/96/5099 

ه دنبال جنبش زنان برای دستیابی بترين موضوعات در نقد ادبی معاصر است که بهادبیات زنانه يکی از مهم

گرفت. به عقیدۀ طرفداران جنبش زنان، اصولاً مردان قادر به حقوق برابر با مردان، در اواسط قرن بیستم شکل 

ها را از زبان خود زنان امری ضروری های زنان در آثار خود نیستند؛ از همین رو، بیان اين تجربهبازنمايی تجربه

ت. سدانند و معتقدند که نگارش زنان افزون بر نوع بیان موضوعات، در سبک و زبان نیز متفاوت از مردان امی

حجر »های نوشتار زنانه را در رمان تحلیلی و همچنین آماری، مؤلفه -پژوهش حاضر با روش توصیفی

است که بر اساس اين بررسی، ، اثر هدی برکات در دو لايۀ واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار داده«الضحک

ها در حوزۀ واژگانی و کاربرد واژهگها، ترديدنماها، واژگان تکراری و رنهدی برکات با استفاده از تشديدکننده

تمام و جملات پرسشی به شکل حديث نفس در حوزۀ نحوی، پايه، جملات نیمهجملات ساده، کوتاه و هم

رغم نگارش اين رمان در حوزۀ ادبیات جنگ، توانسته است سبک نوشتار خود را شکل داده است که علی

بان دهی ز. هويت گمشدۀ زنان در جامعه، نقش بسزايی در شکلهای نوشتار زنانۀ خود را نیز حفظ نمايدمؤلفه

های نوشتار زنانه در نتیجۀ اين هويت گمشدۀ زنان شکل گرفته بسا، اساس مولفهخاص اثر داشته است و چه

 . باشد

 .ینحو يۀلا ،یواژگان يۀبرکات، حجر الضحک، لا یهد ت،ینوشتار زنانه، زبان و جنس کلمات کلیدی:

 یاثر هد« حجر الضحک»زبان و نوشتار زنانه در رمان (. 1001. )مونس ،یشامل ؛نرگس ،یانصار ؛رضایعل، یخیش: استناد
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 550/ 556-509، ص 5095پنجاهم ، زمستان، دورة جدید، شمارة چهاردهم فصلنامۀ علمی لسان مبین)پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال 

 . مقدمه5

-ای برآمده از ذهن خلاق نويسنده که شخصیترمان روايتگر يک زندگی است؛ تصويری از حقیقت يا قصه

هاست. در خوانش و تحلیل يک متن ادبی، دو افق نتخاب بهترينر حال آزمودن، خطا و اهای آن، دائم 

تی گذارد و ديگری، آن برداشافقی که بافتار متن آن را به نمايش می»گیرد: در برابر ناقدان ادبی قرار می

 .(58: 8002)عمری، « است که مخاطب از متن دارد

دند از تولیدکنندگان ادبیات مبدل ش با تغییر رويکرد جوامع در قرن نوزدهم و بیستم، زنان به بخشی

گارندگان مقصود ن«. نوشتار زنانه»که پیرو اين تغییر، سبکی جديد در نگارش متون ادبی رخ نمود به نام 

طلبانۀ اجتماعی در غرب نیست؛ بلکه سخن از اين جستار، تکیه بر فمنیسم به عنوان يک جريان مساوات

تعبیر از زندگی و حوادث آن از منظر يک نويسندۀ زن، همراه با نوع روايت و »سبک نوشتار زنانه؛ يعنی 

 بندیتوان بر اساس جنسیت، تقسیمادبیات را نمی .(81: 8012)ملحم، « بیان ناخودآگاه احساسات اوست

 آيد، درواقع تنها بررسی تکنیک و شیوۀ روايت مدّنظربررسی نوشتار زنانه به میان میکرد و وقتی سخن از 

ه ارزش و زيبايی يک متن ادبی، وابسته به جنسیت نیست؛ به عبارت ديگر، يک هنرمند زن است؛ البت

تواند احساس و تفکر خود را در قالب صدايی مردانه ارائه نمايد و همچنین يک نويسندۀ مرد نیز می

القدوس سان عبدعنوان مثال، احهای خود بپردازد؛ بهگیری از صدايی زنانه، به بیان انديشهتواند با بهرهمی

است؛ هتصوير کشیدن احساسات و مطالبات زنان طبقۀ متوسط مصر، جزء بهترينهای خود در به در داستان

خورد: غادۀ السمان، عائشه التیموريه، نازک الملائکه ای به چشم میهای پرآوازهدر میان زنان عرب نیز نام

ان که آيد و يا فدوی طوقماعی و متفکر به شمار میمی زياده که يکی از نوابغ ادبیات عربی، مصلح اجت»و 

هدی  .(11: 8015)العلی، « گويددر شعر خود از تجارب زنانه در عشق، هیجان و اعتراض سخن می

برکات نیز از جمله نويسندگان معاصر لبنانی است که از زبان خاص خود برای پرداختن به موضوعات 

ای مسیحی چشم به جهان گشود. وی برندۀ جايزۀ در خانوده 1228گیرد. برکات در سال اجتماعی بهره می

است. شهرت وی علاوه بر آثار معروفش، مرهون طرفداری از جنبش فمنیسم  8012بوکر عربی در سال 

ی ، روايت«حجر الضحک»و روايتگری و سبک خاص وی در نويسندگی است. مشهورترين اثر وی، رمان 

که مورد استقبال ناقدان و پژوهشگران قرار گرفته است. برکات در  است جديد از جنگ و گفتمان زنانه

ال، ح، از فضای جنگی لبنان برای روايت داستان خويش بهره برده است؛ ولی در عین«حجر الضحک»رمان 

ای مناسب برای اعتراض به ای جنگ دوری گزيده و با تکیه بر حوادث داستان، زمینهاز روايت کلیشه

ور و اصلاح رفتارهای نابهنجار را فراهم ساخته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با شرايط موجود کش

ها، ترديدنماها، واژگان ای چون: تشديد کنندههای زبانیپیوند میان شکل و محتوا و استخراج مؤلفه



 برکات یاثر هد« کحجر الضح»زبان و نوشتار زنانه در رمان /  مونس ،ینرگس؛ شامل ،یانصار رضا؛یعل ،یخیش /021

 -نرغم موضوع آعلی -ها و نیز بررسی نوع جملات، نمود نوشتار زنانه را در اين اثرواژهتکراری، رنگ

 تبیین نمايد و پاسخگوی سؤالات زير باشد: 

 های واژگانی و نحوی در رمان حجر الضحک، چگونه نمود يافته است؟الف( مؤلفه

  ؟حفظ کرده استخود را  ۀهای زنانمؤلفهچگونه  در برخورد با موضوع جنگ، بیات زنانهادب( 

 . پیشینه پژوهش5-5

ره ها اشاترين آنزنانه به نگارش درآمده است که به مهم های ارزشمندی با عنوان سبک و نوشتارپژوهش

 کنیم:می

د صباح(، های سعابررسی گونۀ کاربردی زبان زنانه در مرثیۀ معاصر )با تاکید بر مرثیه»ای با عنوان مقاله 

شده در فصلنامۀ جستارهای زبانی که نويسندگان در آن با استفاده از ( از کبری روشنفکر، چاپ1528)

را در سه سطح واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی « سعاد صباح»شناسی زبان، شعر ای محققان جامعهآر

أیام معه( منیر روانی بور )دل فولاد و  لغتها في أعمال کولیت خوري )لیلة واحدة و تجلیات النسویة و»اند. مقالۀ کرده
ۀ که در اين مقاله، دو نويسنده از نظر ( از فائزه سواری و ديگران در إضاءات نقدي1522) کولی کنار آتش(

قالۀ اند؛ همچنین ممحتوايی، نگاه جامعه به زن، اشتراکات ادبی و اسلوب زبانی مورد تحقیق قرار گرفته

( 1522« )کنم(ها را من خاموش میهای نوشتار زنانه در دو رمان )بامداد خمار( و )چراغبررسی ويژگی»

 های ادبی و بلاغی که درشده در فصلنامۀ پژوهشس ويشکايی، چاپپور و رقیه اشکبواز حسین قربان

ای ههای نوشتار زنانه و میزان تاثیرپذيری اين دو رمان از گرايشاين مقاله، نويسندگان به بررسی مؤلفه

اثر میرال  «بروکلین هايتس»های داستانی در رمان فمینیستی واکاوی تکنیک»اند. مقالۀ فمینستی پرداخته

شده در فصلنامۀ لسان مبین که در اين پژوهش، ( از عبدالاحد غیبی و رويا بدخشان، چاپ1522« )اویالطح

طور ويژه، در خصوص پردازی، زمان و مکان موردتوجه نويسندگان بوده است؛ اما بهمضمون، شخصیت

 :توان به موارد زير اشاره کردهای مرتبط با آن، میرمان حجر الضحک و مقالات و پژوهش

( 1522از  فاطمه قربانی )« بررسی سبک هدی برکات در داستان حجر الضحک»ای با عنوان نامهپايان

رايی در گدر دانشگاه گیلان که پژوهنده بعد از پرداختن به ادبیات لبنان، ادبیات جنگ، ادبیات نکبت، واقع

، شخصیت، زاويۀ ديد، داستان جنگ و داستان جنگ داخلی، به بررسی عناصر داستان از جمله پیرنگ

ای با عنوان: مايه و سبک پرداخته است؛ همچنین از همین نويسنده، مقالهحادثه، مکان، زمان، لحن، درون

در مجلۀ انجمن زبان و ادبیات « سبک هدی برکات در روايت جنگ )بررسی داستان حجر الضحک(»

ک ادبی اين رمان در سه سطح زبانی، عربی به چاپ رسیده است که نگارنده در اين مقاله، به بررسی سب

فته، تغییر کاررپردازی داستان از طريق واژگان بهاست؛ نويسندۀ مقاله به شخصیت فکری و ادبی پرداخته

های حزبی، دگرگونی شخصیت داستان، کشمکش ذهنی، لحن شخصیت داستان، تعامل با شخصیت



 565/ 556-509، ص 5095پنجاهم ، زمستان، دورة جدید، شمارة چهاردهم فصلنامۀ علمی لسان مبین)پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال 

گويی، بینامتنیت و جريان سیال ذهن : تکخودانديشی قهرمان داستان و بررسی برخی عناصر از جمله

الراوي » ۀمقالای به سبک نوشتار زنانه در رمان نشده است. در پرداخته است؛ اما در مقالۀ مذکور، هیچ اشاره
(، راوی و نوع گفتگو در 8015، )مجلة العلوم الانسانیة الدولیةاز اکرم روشنفکر،  «حواریة في حجر الضحک و

ه بوده است. نويسندۀ مقاله، گفتگو را ابزار مناسبی برای آگاه شدن از درون افراد داستان، هدف نويسند

ای به موضوع اين پژوهش نشده است؛ بنابراين مقالۀ مذکور، نخستین داند. در اين مقاله نیز اشارهمی

 درا با محوريت موضوع جنگ، از جنبۀ سبک و نوشتار زنانه، مور« حجر الضحک»پژوهشی است که رمان 

 بررسی قرار داده است.  

 . بحث و بررسی6

 . نوشتار زنانه5-6

در اين  شوند؛ها آشکار میوسیلۀ ادبیات است که رازها و ناگفتهادبیات قلمروی مهم انديشه است؛ زيرا به

های زنان در نظريۀ فمنیستی فرانسه است. اين های نوشتهاصطلاح نوشتار زنانه، معرّف ويژگی»میان، 

تر با احساس، عواطف و همۀ آن چیزهايی های زنان، گفتمانی خاص، نزديککند که نوشتهیان میاصطلاح ب

وسیلۀ ادبیات، توانستند به عمق و ابعاد زنان به .(152: 1528کند )مگی، است که جامعه آن را سرکوب می

که  ق ادبیات بودمواردی بپردازند که مردان نسبت به آن، هیچ بینش و آگاهی خاصی نداشتند و از طري

د ديگر اين مردان نبودن»ان صورت گرفته بود، شوريدند. ها به دست مردزنان علیه ظلم و ستمی که قرن

ها و ذات خود نیز سخن گفتند؛ بلکه زنان خودشان از حقیقت، ويژگیکه دربارۀ زن در ادبیات سخن می

: 8005)راغب، « کاری از خود نوشتندنهانگونه پگونه شد که زنان، با جرأت و بدون هیچگفتند و اينمی

ناسانی شهای زبانهلن سیکسو، لوس ايريکاری و ژولیا کريستوا نیز با الهام از انديشه»های ديدگاه .(228

راد، زاده دستجردی و موسوی)حسن« مانند ژاک لاکان و دريدا، آرای اين مکتب را غنای دوچندان بخشید

ن، با بار از آشوالتر برای نخستین»ی متفاوت از زبان مردان قائل شدند که ( و برای زنان، زبان28: 1525

تاريخ ادبیات جديدی »( شوالتر و ديگران درصدد بودند تا 108: 1222)سلدن، « عنوان نوشتار زنانه ياد کرد.

از زن بسازند که نقش و اهمیت ادبیات زنانه در آن آشکار گردد و جهان داخلی، از جمله شخصیت و 

طرفدارن اين مکتب، مطالعات ادبیات و هنر زنانه يا  .(152: 8005)محمود خلیل، « عاطفۀ آنان بارز گردد

ن زنان کار گرفته شده در متوهای فرمی و مضمونی بهديگر، زنانگی در نوشتار و شناسايی مؤلفه عبارتبه

نوشتار . دکننی خاص زنان، تأکید میهاهايی برای بیان تجربهشمارند و بر ضرورتِ يافتن راهرا ضروری می

زنانه، علاوه بر نوع مضمون متفاوت، از نظر سبک زبانی نیز متمايز از نوشتار مردانه توصیف شده است. 

بخشد که پژوهشگران آن را ناشی از روحیه نوع آوا، واژگان و سبک نحوی، شکل خاصی به زبان زنان می

 و اتصف) کلام عاطفی هایصورت از مردان به زنان نسبت»ال، عنوان مثدانند؛ بهو نوع تفکر آنان می
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 قطعیتعدم هک از کلماتی کنند و بیشتر از مردان،می استفاده بیشتر ،(هاآن مانند و هافعل و اسامی نه

 ترقیقد مردان به نسبت هارنگ توصیف و تشخیص در همچنین زنان برند؛می بهره، رسانندمی را

 «ورزندیم اجتناب ناسزاگويی از و کنندمی استفاده دستوری ادات از مردان هب نسبت هستند، زنان

 و خصوصیاتی ديگر که در ادامۀ ذيل هر عنوان، تبیین خواهند شد. (18: 1220، لیکاف)

 «حجر الضحک»های نوشتار زنانه در رمان . بررسی مؤلفه6-6

ا هی که جامعه و فرهنگ به هريک از آنهای متفاوتهای بیولوژيکی زن و مرد از يک سو و نقشتفاوت

ر روی شناسان ببخشیده، سبب شده است تا هر يک، زبان مخصوص به خود را پیدا کنند. بررسی زبان

دهد که زبان آنان از جهات آوايی، واژگانی، نحوی و محتوايی متمايز است که زبان مردان و زنان نشان می

 ی بررسی خواهد شد.در اين پژوهش، تنها لايۀ واژگانی و نحو

 . لایۀ واژگانی5-6-6

بنا به »واژگان در زبان خنثی نیستند؛ بلکه از لحاظ تاريخی، فرهنگی و ايدئولوژيک مفاهیم زيادی دارند. 

ه جدال ها هستند کها مانند سرنوشت و عاقبت جامعه است؛ اين واژهگفتۀ میخائیل باختین، سرنوشت واژه

« نند.کده و مدام در حال تغییرند و با امانت کامل، تحولات جامعه را منعکس میمیان افراد جامعه را بیان کر

ترديدنماها،  ها،دشواژه( در لايۀ واژگانی، استفاده از واژگان تکراری، 851: 1522نژاد، نقل از صیادی)به

در زنان و  ها، مشخصاتی است که نوع و میزان کاربست آنان،ها و تشديدکنندهواژهها، رنگسوگندواژه

 مردان متمايز از يکديگر است. 

 . تکرار 5-5-6-6

لیل آن را کنند که دشناسان معتقدند که زنان نسبت به مردان، از واژگان تکراری بیشتری استفاده میزبان

يژگیِ تواند وکنند. گزينش واژگان، يکی از عناصر مهمی است که میکم بودن دايرۀ واژگانی زنان عنوان می

ردان بیشتر گنجینۀ لغات م»در زمینۀ دايرۀ واژگان، معتقد است که « يسپرسن»ويسنده را تعیین کند. سبکی ن

دارند؛ اما مردان اغلب اصطلاحاتی را عوض از زنان است؛ زيرا زنان تنها در حوزۀ مرکزی زبان گام برمی

: 1525رب و بهمن مطلق، نقل از نجفی ع)به« سازندکنند و يا حتی اصطلاحاتی جديد میيا جايگزين می

 تواند دور از انتظار باشد که درپردازند که اين مساله نیز نمی( از سويی، زنان مدام به ذکر جزئیات می152

 میان توصیف جزئیات، کلام تکراری به کار برند. 

 های زنانه، پختمشغولی، بیشتر حول محور خانه، دل«حجر الضحک»کار گرفته در رمان های بهواژه

 1150و پز، آشپزی و ... است که متناسب با روحیات زنانه و موضوع رمان است. برکات در مجموع )



 566/ 556-509، ص 5095پنجاهم ، زمستان، دورة جدید، شمارة چهاردهم فصلنامۀ علمی لسان مبین)پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال 

مرتبه( از زبان نويسنده و شخصیت  1022مرتبه( از کلمات تکراری استفاده کرده است که از اين مجموع، )

ان دهندۀ استفادۀ زياد زناند. اين آمار خود به خوبی نشانمرتبه( از زبان شخصیت مرد بیان شده 22زن و )

های داستانش به خوبی رعايت کرده از واژگان تکراری است؛ نويسنده اين ويژگی را حتی در شخصیت

م کند؛ ولی غالب کلاگشايد، چندان از کلمات تکراری استفاده نمیاست و هر کجا که مرد لب به سخن می

مرتبه( تکرار  128ديگر از واژگان تکراری با )نیز يکی « بیت»واژۀ  زنان با واژگان تکراری همراه است.

 جای رمان حضور دارد. مرتبه( که در جای 101و  182به ترتیب )« غرفه و باب»است؛ همچنین واژۀ 
قصها... صغیر ولا یعود ین بیتخلیل، بعد الحروب، إلی  غرفةالصغیر. تتحول البیت  تعیش منذ زمن، هانئة، في ذلك»

اداته خالیاً تماماً... فقط سجالبیت تحدیداً حین یترکه ساکنوه فارغاً؟... بدا  البیتالذي یفقده ما  (81: 8991)برکات، 
کثر إسراعاً من الوقت العمومي... البیت ، جعلت مناخالغرف الداخلیةالتي ارتفعت، بعد نهایة الربیع إلی زوایا  )همان:  «أ

22 ) 
ده کند؛ نويسنن وقت خود را در آن سپری میخانه محیطی امن برای زن و جايی است که زن بیشتري

ندۀ نقشی کنکشد. استفادۀ فراوان از چنین واژگانی، بیاناين محدوديت را دقیقاً در رمان خود به تصوير می

بخشد. يکی از امور مهم برای زن، نظافت است و شايد اگر نويسندۀ اين رمان، است که جامعه به زن می

شد؛ البته برخورداری شخصیت خلیل از ها استفاده نمیگز از اين واژهمرد بود به ندرت و شايد هر

 ها نیست:تاثیر در کاربرد اين نوع از واژهخصوصیات زنانه، بی
إلی  لیلغرفة خ... بعد المعارک تعود الترتیب و النظافةکل مرة تضع فیها الحرب ما أوزارها، تکبر حاجة خلیل إلی »

 ( 81)همان: « والانتعاش... النظافةحال من 
توان از تکراری بودن کلماتی مانند )انفجار و قصف( نیز نام برد که با توجه علاوه بر اين واژگان، می

رسد واژگان زنان بیشتر از محیطی که به موضوع رمان، بسامد فراوان آن، دور از انتظار نیست. به نظر می

ل، واژگان همین دلیر رمان تاثیر پذيرفته است و بههای بسته دبرند و همچنین انتخاب مکانسر میدر آن به

ای همشغولیکار رفته در اين داستان، حول محور خانه است و دلها تنوع چندانی ندارد. دايرۀ واژگان بهآن

کند و درواقع، محیط محدود، سبب کاربرد زنانه؛ يعنی بیشترين مکانی که زن وقت خود را در آن سپری می

ان گیری هويت آنشود. نقشی که جامعۀ سنتی و فرهنگ به زنان داده است، در شکلز میواژگان محدود نی

های متفاوتی را به همراه آورده است های متفاوت، مشغلهمؤثر بوده است و در حقیقت، حضور در مکان

 ات وکه ادبی -گردد. نويسنده حتی در موضوع جنگ که با تنوع موضوعی، موجب تنوع واژگانی نیز می

ی اهای نوشتار زنانه را حفظ کرده است و به موضوع جنگ، نگاه کلیشهمؤلفه -طلبد زبان خاص خود را می

شود؛ بلکه با روش و نگاهی ديگر طور مستقیم وارد موضوع جنگ و عواقب مربوط به آن نمیو به ندارد

نويسندگان زن نشان پردازد. موضوع رمان با محوريت جنگ، سبب شد تا بار ديگر به اين موضوع می
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ود شدهند که موضوع هرچه که باشد، تاثیری در روند نوشتاری آنان نخواهد داشت؛ بلکه فقط سبب می

 برای پديدار شدن نوشتار زنانه، قالبی نو فراهم آورند. 

 هاواژه. رنگ6-5-6-6

های اژهاسات نیز از وها و احساز آنجا که زنان تمايل بیشتری به بیان جزئیات دارند، در توصیف زيبايی

ر، از های اموکارینگارش جزئیات يک اتفاق يا يک صحنه و دقت در ريزه»کنند. تری استفاده میمتنوع

ها نیز مؤيد نگری زنان در انتخاب رنگجزئی( 010: 1521)فتوحی، « های نگاه و نوشتار زنانه است.ويژگی

ها برای هر کنند؛ زنها بیشتر از مردان دقت میاين کلام است. از نظر لیکاف، زنان در تشخیص رنگ

ا هاين تفاوت در نحوۀ کاربرد رنگ»گیرند. لیکاف معتقد است های گوناگونی را در نظر میرنگی، طیف

تواند به اين سبب باشد که در جامعۀ ما، مردان فقط به موضوعات کاری و از سوی زنان و مردان، می

گذارند. )محمودی پاافتاده را به عهدۀ زنان میمسائل جزئی و پیش سیاسی و اجتماعی علاقه دارند و

های روحی و روانی بسا افزون بر ويژگیها، چه(؛ البته اين تمايز بین رنگ201: 1528بختیاری و دهقانی، 

 زنان، ناشی از سیستم متفاوت بینايی در آنان نیز باشد.

يی نگری نويسنده باشد. گودهنده جزئیتواند نشانیها استفاده کرده است که موفور از رنگبرکات به

او تمايل زيادی دارد تا همه چیز را با جزئیات کامل بیان کند؛ هر کجا که خود نويسنده )دانای کل( به 

یار ها بساز رنگ واژه -هاخصوص در اوايل داستان در توصیف شخصیتبه –پردازد حکايت داستان می

های بلوطی، عسلی، شرابی، طلايی، برونزی، روغنی، فسفری، گندمی، خاکستری گکند؛ مانند رناستفاده می

 متمايل به نیلی، سفیدی متمايل به زرد و ...
وراء الفوتیل الکبیرة إطار خشبي  (81: 8991)برکات، «  الذهبي والأخضرفللخلیل عینان واسعتان ضائعتا اللون بین »

   (89)همان:  «باللون البرنزوي
ها استفاده کرده است که اين رقم نسبتاً بالايی است که از واژهمرتبه( از رنگ 121مجموع، ) برکات در

یش های نوشتار زنانه پدهد که وی، طبق اصول مؤلفهخوبی نشان میريزبینی نويسنده حکايت دارد و به

ه در ی اشاره دارد کنگرهای زبانی آثار زنان؛ يعنی توصیف و جزئیرفته است. اين آمار به يکی از ويژگی

نمايد. نويسنده با ورود به هر صحنه، سعی دارد تا نیز اين ويژگی بسیار برجسته می« حجرالضحک»رمان 

ها که گرچه از نظر برخی ممکن است چندان ترين چیزها را به تصوير کشد؛ توصیف دقیق رنگجزئی

دارد.  سنجی زنانه حکايترسد که از نکتهمهم نباشد؛ ولی از نگاه نويسنده بسیار مهم و اساسی به نظر می

تواند فوايد تاريخی نیز داشته باشد؛ زيرا نويسنده در اثر خود ها در رمان، میذکر دقیق و جزء به جزء رنگ

دگان ها بعد خواننارزش به نظر آيند؛ ولی سالکند که شايد بسیار ساده و بیبه نکات کوچکی اشاره می

 هايشان نیز پی خواهند برد.قوام مختلف، آداب و رسوم و دکوراسیون اتاقشیوۀ زندگی ااين اثر به
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در جوامع مردسالار، فعالیت مردان در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و ... سبب شده است تا در 

گیرنده باشند و از اين رو، فرصت چندانی برای پرداختن به امور جزئی نداشته امور، اثرگذار و تصمیم

داری، آشپزی، پخت و پز، و ... نقشی است که جامعه و فرهنگ لی در مقابل، اموری چون: خانهباشند؛ و

طلبد که آن را از زبان زنان نگر مردان به مسائل، زبان خاصی را میبه زنان سپرده است. نوع نگاه کلان

که ناشی آگاهانه نیستند، بلهايی که امری عامدانه، انتخابی و بسا تفاوتتوان گفت چهکند؛ لذا میمتمايز می

 های روحی، جسمی و مسؤولیتی دو جنس هستند که از اين منظر، کاملاً طبیعی است.از تفاوت

 شده(های تحریمها )واژه. دشواژه6-5-6-6

ند کها را ناشايست تلقی میهای زبانی هستند که جامعه و فرهنگ، ذکر آنها آن دسته از صورتدشواژه

د در کننها، موجب از دست رفتن موقعیت اجتماعی فرد گردد. زنان سعی مید نابجای آنبسا، کاربرو چه

دان علاوه رسد مرهای زبانی معتبر و رسمی استفاده کنند؛ اما در مقابل به نظر میکلام خود بیشتر از گونه

ش از در زبان مردان بی های عامیانههمین دلیل، گويشبرند و بهبر آن، از زبان غیرمعتبر نیز بهره زيادی می

ها اگر در سخن زنان يافت شود، نوعی فراهنجاری زبانی به شمار گونه زبانشود و اينزنان يافت می

های شود از گونههاست که سبب میآن سبب موقعیت اجتماعیبه»رود. حالت رسمی در کلام زنان، می

 ( به28: 1222)کالوه، « ط، محکوم به اطاعت هستندمعتبر زبان استفاده کنند؛ زيرا آنان در برابر عادات مسل

 برند و بیشتر از زبان معیار استفادهتری بهره میزنان از اشکال و ساختارهای کهنه و خالص»بیان ديگر، 

زبان معیار »توان به اين مسأله نیز اذعان داشت که (؛ از طرفی ديگر، می82: 1520)نجفی عرب، « کنندمی

کنند خود را ستقیمی دارد و چون زنان دوست دارند خود را متمدن نشان دهند، سعی میبا تمدن، رابطۀ م

اده تری نسبت به مردان استفشود تا از زبان محتاطبه زبان معیار نزديک سازند و همین تمايل سبب می

دهند که دو از همان ابتدا به دختران و پسران ياد می»(. لیکاف نیز معتقد است 001: 1525)لیپز، « کنند.

« ود.شگونۀ گفتاری داشته باشند، به دختران گونۀ گفتاری مؤدبانه و به پسران خارج از اين گونه القا می

 (220: 1528)محمودی بختیاری و دهقانی، 

ها از زبان ها استفاده کرده و ترجیح داده است غالب اين واژهمرتبه( از دشواژه 81برکات در مجموع، )

مرتبه هم از  2مرتبه از زبان زن و  0مرتبه از زبان مرد،  12ها ود تا زن. اين دشواژهشخصیت مرد بیان ش

 زبان مؤلف بیان شده است:
هذه المرأة حمارة )همان:  (818( لماذا کنت مسرعاً یا حیوان )همان: 82: 8991إن أباها متعصب کثور )برکات، 

221)  
دانند، شايد نويسنده نتوانسته يا نخواسته نان مناسب نمیها را برای زدر جوامعی که استفاده از اين واژه

ز شکنی کند؛ از طرف ديگر، ااست زبانی به کار ببرد که در عرف مرسوم است و اين گونه خواسته سنت
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آنجا که او از جمله نويسندگان فمنیست است که با هدف ارتقای جايگاه زنان و برتری بر جامعۀ 

ندگی گذاشته است، شايد اين گونه سعی داشته تا شخصیت و روحیۀ زنان مردسالاری، پا به عرصه نويس

خواهد بیان کند که زنان صرفاً افرادی منفعل نیستند تا را مانند مردان تصور کند؛ به عبارتی ديگر، می

های جامعه پیش بروند و شايد نويسنده اين گونه خواسته است تا قهرمانان داستان بخواهند طبق خواسته

انه از باکرا متفاوت از آن چه عرف آن را معرفی کرده، به همگان بنماياند. هدی برکات با استفادۀ بیخود 

خواهد از اوضاع فرهنگی و اجتماعی خود شکايت کند و حق خود را از جامعه و تابوهای اجتماعی، می

از قشر  است، همگی برگزيده  -به جزء کلود -های زنی که نويسندهفرهنگ بگیرد. تقريباً تمام شخصیت

اند. شايد پايین جامعه هستند که در همان حد از ارزشی که جامعه برای زنان قائل شده است، باقی مانده

ها نیز به دلیل پايین بودن سطح تحصیلات و فرهنگی زنان داستان دلیل استفادۀ همین میزان از دشواژه

 شود.باشد که اين اصطلاحات، برای آنان فحش رکیک محسوب نمی

 ها. بررسی سوگندواژه0-5-6-6

حرمت شده با بروز خشم و شرح اعتراض و دادخواهی از سوی فردی که هتک»شناختی، از نظر زبان

ضی های بعآمیز روی کلمات و کشیدن مصوتهای فرازبانی مانند: بلندی صدا، تکیۀ اغراقبرخی پديده

( پژوهش 151: 1525عرب و بهمنی مطلق، )نجفی« کلمات کلیدی، همچون خدا و قرآن همراه است.

د. وقتی کننها استفاده میشناسان حکايت از اين دارد که مردان نسبت به زنان، بیشتر از سوگندواژهزبان

یرد؛ گشود، ناگزير از سوگند برای اثبات سخن خود بهره میگوينده با ترديد يا انکار مخاطب مواجه می

مورد قسم يافت شد که سه مورد آن از  2کاربرد چندانی ندارد؛ تنها  ، قسَم«حجرالضحک»در رمان  البته

 زبان شخصیت مرد و دو مورد ديگر از زبان شخصیت زن، بیان شده است.
فلیدمر و یفجّر و یستشهد فی بلده...واللّه مسخرة.....واللّه هذه وقاحة لیذهب و یتکلم إلیك  في الجریدة »کلود: 

 (888)همان:« بعد قلیل قال ندیم: واللّه یحبون بیروت کثیراً...»دیم: ( ن881: 8991)برکات، ...« 
ها، تمايل چندانی به استفاده از قسم از خود نشان نداده است. نکتۀ هدی برکات در کاربرد سوگندواژه

 تأمل اين است که چرا با وجود اين که مردان از نظر منزلت اجتماعی، در موقعیت بالاتری قرار دارند،قابل

اربرد قسم رسد که بین کگونه به نظر میکنند؟ اينبرای اثبات سخن خود بیشتر از زنان از قسم استفاده می

 ها در اينواژهها، رابطۀ متقابلی وجود داشته باشد؛ البته در خصوص سوگنددر مردان و خلق و خوی آن

ی است که در جامعۀ لبنان، اثر بايد به شخصیت و دين مؤلف نیز اشاره کرد؛ مؤلف يک مسیحی مارون

« سمق»های پیروان آيین مسیحیت، جايگاه مقدس رود. يکی از ويژگیهای مذهبی به شمار میجزء اقلیت

است که تنها در موارد بسیار اندکی چون شهادت در دادگاه و يا کسب تابعیت کشور ديگر و يا در مراسم 

 شود،القدس میدن در مسیحیت، شامل خدا و روحرود؛ ديگر آنکه موارد قسم خورخاکسپاری به کار می
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که در جوامع سنتی مسلمان، قسم خوردن و قسم دادن، مطلبی رايج در محاورات است که يک در حالی

مسلمان در اثبات حرف خود به قرآن، پیامبر، کعبه، قبله، ائمۀ طاهرين، شهیدان واقعۀ کربلا و... سوگند ياد 

ذهبی، هدی برکات به عنوان يک فمنیست که برای مذهب در روابط اجتماعی، کند. مضاف بر اين بُعد ممی

 رود. طور ناخودآگاه به سوی مسائل مذهبی نیز نمینقشی قائل نیست، طبیعتاً به

 ها. تشدیدکننده1-5-6-6

نس تری نسبت به جبا عنايت به اين که سخن و کردار جنس مونث در يک جامعۀ مردسالار اعتبار پايین

توان به جايگاه مساوی شهادت دو زن در برابر يک مرد يا بحث ديه و يا ارث بردن البته می –ر دارد مذک

ت. های تاکیدی، تکرار و... اسبرای اثبات حقانیت کلام خويش، نیازمند تکیه بر واژه -و ... هم استناد کرد

ان گفتاری و نوشتاری، موقعیت کنند با زبزنان بدان سبب که در جامعه موقعیت متزلزلی دارند، سعی می

 تری در جامعه پیدا کنند.مستحکم

مرتبه(  828ها استفاده کرده است که از اين مجموع، )مرتبه( از تشديدکننده 512نويسنده در مجموع )

مرتبه( از جانب شخصیت  2مرتبه( از زبان شخصیت مرد و ) 20از زبان خود نويسنده به عنوان دانای کل، )

 ان مطرح شده است.زن، در داست

 «جدا»مرتبه(، 22) «فقط»مرتبه(، 55) «دائما»مرتبه(، 20) «تماما»هايی مانند: هدی برکات از تشديدکننده

مرتبه(، 2) «مطلقا»مرتبه(، 12) «جیدا»مرتبه(، 5) «خاصۀ»مرتبه(، 11) «ابدا»مرتبه(، 25) «کثیرا»مرتبه(، 02)

 «الی الأبد»مرتبه(، 1) «الی حد بعید»بار(، 8) «طبعا»مرتبه(، 1) «لاشک»مرتبه(، 8) «حتما»مرتبه(، 5) «بالضبط»

مرتبه( در داستان خود 5) «اصلا»مرتبه( و 1) «کاملا»مرتبه(، 1) «جمیعا»مرتبه(، 1) «محض»مرتبه(، 2)

 استفاده نموده است.
رید أن یری غرفة ناجي طلع ی( »82: 8991)برکات، « إنهم مجانین..مجانین تماماً..ماالذي یحدث للناس...» نایف:

لم یتوقف القصف سوی منذ ساعات، لذا تعجب خلیل کثیراً ( »18)همان:« الذي طالت غیبته کثیراً وأن یرتب الغرفة....
  (11)همان:« حین رای علی حیطان الأبنیة المتلاصقة صور الفتیان الجدد....

نفس پايین زنان باشد. از آنجا که زنان از تواند به سبب اعتماد به ها، میاستفادۀ فراوان از تشديدکننده

ا ها کلام خود ردهند با تشديدکنندهگويند، از اين رو ترجیح میموضع قدرت به شکل قطعی سخن نمی

مهم جلوه دهند تا سخن آنان از جانب جامعه مورد پذيرش قرار گیرد. جامعه و فرهنگ در پايین آمدن 

نگرند و همه چیز را با ظرافت و از طرفی از آنجا که زنان جزئیاعتماد به نفس زنان، نقشی بسزا دارد؛ 

خواهند شدت و ضعف هر چیزی را نیز به طور دقیق کنند، به همین دلیل میدقت خاصی توصیف می

 های کلامی باشد.گیری بیشتر از تشديدکنندهبیان کنند. شايد ظرافت و حس زنانه، سبب بهره
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 . تردیدنماها2-5-6-6

 نند.کهای زبانی هستند که عدم اطمینان و ترديد گوينده را در مورد موضوعی بیان میها، صورتترديدنما

نگام زنان ه»داند؛ او دريافت که های ترديدنما بسیار مؤثر میمحیط اجتماعی را در اين گونه شیوه «کارلی»

 ه کنند و برعکس هنگامجنس خود، به ندرت احتمال دارد از عبارات ترديدآمیز استفادسخن گفتن با هم

 «گفتگو با مردان، بیشتر از مردان اين احتمال وجود دارد که از شیوۀ ترديدآمیز در سخن خود استفاده کنند.

 (815: 1520)ماتلین،

مرتبه( از ترديدنماها استفاده  112شود که نويسنده در مجموع، )گرفته، مشخص میبا بررسی صورت

مرتبه( از زبان نويسنده و شخصیت زن بیان شده  22شخصیت مرد و ) مرتبه( از سوی 12کرده است که )

مرتبه(، 02) «ربما»از آن استفاده کرده است، عبارتند از:  است؛ از جمله ترديدنماهايی که نويسنده

، «عسی »، «ممکن»مرتبه( ،5) «تقريبا»بار( 2) «غالبا»مرتبه(، 82) «يبدو»مرتبه(، 2) «لعل»مرتبه(، 80)«احیانا»

 مرتبه(. 1، هرکدام )«ی التحسبف»
)برکات،  «ربما السر في تناسق جسد ناجي، أو ربما هو في طریقة الست إیزابیل في غسل الثیاب وکیّها، وطیّها....»
ولکن...إلی أي درجة یکون البريء بریئاً بالفعل...أحیانا نزرع فی رأسنا أوهامنا لحاجتنا لتلك الأوهام..لکن » (9: 8991

     (01)همان:« معني جیداً....یا خلیل اس
لی دگونه تحلیل نمود که چون زنان دارای ويژگی مشارکت و همتوان ايناستفاده از ترديدنماها را می

سد رها رنگ و بوی قطعیت به خود بگیرد. به نظر میخواهند همیشه سخن آنهستند، به همین دلیل نمی

ب، احساس همدلی ايجاد کند. اعتماد به نفس پايین و مؤلف اين شیوه را برگزيده تا بین خود و مخاط

تواند دلیلی ديگر باشد بر استفادۀ فراوان نويسنده از ترديدنماها و قطعاً فرهنگ و محتاط بودن زنان نیز می

 ای هم ترديد داشتهجامعه نیز نقشی بسزا در اين زمینه دارند؛ چه بسا که مردان حتی اگر در مورد مسأله

يدی، گونه تردکنند تا نشان دهند به کلیۀ امور، بدون هیچخود را به شکل قطعی بیان میباشند، سخن 

 آگاهی کامل دارند.

 . لایۀ نحوی6-6-6

های زنان و مردان، اساساً با هم تفاوتی ندارند؛ بلکه تفاوت ها از نظر نحوی در ساختار جملهنوع جمله

پايه، پرسشی، وجه عاطفی، حذف، قطع های ساده، همزنان بیشتر از جمله»هاست. در میزان کاربرد آن

 .(001: 1528)فتوحی،« کنندها و... استفاده میجمله

 پایههای ساده، کوتاه و هم. بررسی جمله5-6-6-6
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نويسی است؛ اين ويژگی امکان ارتباط بهتر و بیشتر نويسنده را ساده ،«حجرالضحک»ويژگی بارز داستان 

های آسان و همچنین اقلام که حاصل کاربرد ساختارهای دستوری ساده، توصیف کندبا مخاطب فراهم می

هتر گونه سبک را بواژگانی عام و تکراریِ متناسب با فضا و ذهنیت زنانه است. خوانندگان رمان نیز اين

ن اند. در رماهايی دارند که با سبکی ساده نوشته شدهپسندند و گرايش بیشتری به خواندن رمانمی

ی خورد و با بررسهای پیچیده و مبهم به چشم نمیهای زنانه، ترکیبنگریبا وجود جزئی« جرالضحکح»

تفاده از شود که زنان چندان تمايلی به استأيید می فقط يک فصل از پنج فصل رمان نیز به خوبی اين نکته

 جملات پیچیده، طولانی و وابسته ندارند. 

( مرتبه از جملات 505ه به کار برده است که از اين میزان، )( جمل021هدی برکات در فصل اول، )

ه، پايکرده است. از آنجا که جملات ساده و هم ( مورد نیز از جملات وابسته استفاده102پايه و )ساده و هم

توان نتیجه گرفت که نويسنده از جملات ساده، سه برابر های نوشتار زنانه است؛ پس میهردو از ويژگی

 ز جملات پیچیده استفاده کرده است.بیشتر ا
ثم قال له: لماذا لا تخرج؟ قال الشاب: أنت لا تفهم شیئاً. قال خلیل: بلی أنا أعرف......آخ. أخذ یصرخ الشاب. »

 ( 811: 8991)برکات، «. آخ إني أتألم کثیراً. إنّه یخرج منك اجابه خلیل. الألم یخرج منك. قال الشاب کأنّه لم یسمع
نها تواند تادعا شده است که عدم توانايی زنان در بیان و پردازش ذهنی جملات پیچیده، نمیگونه اين

لی دنگری زنان از يک طرف و حس مشارکت و همدلیل گزينش اين نوع جملات باشد؛ توصیف و جزئی

ان مآنان، از طرف ديگر سبب گشته است تا به اين گونه از جملات روی بیاورند. زنان در يک مکان و ز

شود. نويسنده کنند که همین امر، سبب کوتاه شدن جملات میمحدود، چیزهای کوچک زيادی را رصد می

کثر کنند ابا گزينش جملات کوتاه، قصد دارد مخاطب را با خود همراه کند. شايد نويسندگان زن گمان می

 که ساده باشد و جذابیت دهند کلامی را برگزينندزنان با توجه به روحیات خاصی که دارند، ترجیح می

 های پیچیده است.ها خیلی بیشتر از کلاماين گونه کلام

 های پرسشی. کاربرد جمله6-6-6-6

زنان در پاسخ به يک پرسش ممکن است »گويد: لیکاف در مورد استفادۀ زنان از جملات پرسشی، می

ع را انی باشد که يک اظهارنظر قاطگفتاری خبری تولید کنند که به جای اينکه دارای الگوی آهنگ افتپاره

کند. کند، دارای الگوی آهنگ خیزانی باشد که معمولاً يک جملۀ پرسشی را همراهی میهمراهی می

دهند که کمتر از مردان به خودشان و افکارشان اطمینان دلیل اين کار را انجام مینوشتۀ لیکاف، زنان بدينبه

کنند؛ ای اضافه میهای کوتاه دنبالههايشان، پرسشنان اغلب به گفتهگويد به همین دلیل هم زدارند. او می

 ( 202: 1528نقل از محمودی بختیاری و دهقانی،ها دزد را هفته پیش گرفتند، نگرفتند؟( )بهبرای نمونه، )آن
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انند: کنند. مای استفاده میضمیمه زنان بیشتر از جملات پرسشی، تايیدی و»لیکاف معتقد است  همچنین    

یری گدهندۀ عدم اقتدار زن و بهرهاين کاملاً درست است، اينطور نیست؟ وی معتقد است اين مسأله، نشان

( 02: 1522نقل از لاند، )به« های اجتماعی وجود دارد.او از زبانی منطبق با جامعه است که در آن، نابرابری

همدلی و همراهی خواننده را با خود  نويسنده به شیوۀ خودپرسشگری قهرمان داستان خواسته است تا

 داشته باشد. در اين داستان، نويسنده به وفور از خودپرسشگری قهرمان داستان استفاده کرده است. 

مرتبه( از جملات پرسشی مختلف استفاده کرده است که اين جملات 800برکات در مجموع، )      

مرتبه( از زبان 10زبان شخصیت مرد داستان و )مرتبه( از 108مرتبه( از زبان نويسنده، )02پرسشی، )

ی توان گفت کلمات پرسشمرتبه( از سوی قهرمان داستان بیان شده است؛ در نتیجه می12شخصیت زن و )

بار( هم از زبان نويسنده و شخصیت زن جاری شده  28مرتبه( از زبان شخصیت مرد و )112در مجموع، )

 «ما»بار(، 12) «من»بار(، 82) «ماذا»بار(، 01) «هل»بار(،50) «کیف»نويسنده از کلمات پرسشی است. 

 «بم»بار(، 0) «کم»بار(، 2) «أين»بار(، 2) «من أين»بار(، 11) «أ»بار(، 08) «لماذا»بار(، 10) «ایّ، ايّۀ»بار(، 88)

 «أينما»بار(، 8) «هلا »بار(، 1) «لمن»بار(، 8) «کیفما»بار(، 0) «متی»بار(، 1) «إلی أين»،  بار(0) «بماذا»بار(، 8)

 .استفاده کرده استبار( 1) «الی ایّ»بار( و 1) «منذ متی»بار(، 1)
قال نایف..لماذا لا تحضر فراشاً من شقة صدیقك من فوق...ناجي أ لست تملك مفتاح الشقة؟ شعر خلیل »

اذا اختاروه دون غیره؟ أ لم أ لم تسأل نفسك یوما لماذا قتلوه، أي لم( »19: 8991)برکات، « بانقباض حادٍ في معدته....
« تتساءل مثلًا لماذا کانت مشاویره کثیرة إلی هذه الدرجة بین منطقتین......لماذا ناجي؟ هه؟ لماذا ناجي.....؟

 (  08)همان:
ت دهند که پايین بودن منزلآمار موجود، استفادۀ نسبتاً زياد نويسنده از الگوهای پرسشی را نشان می

توجه، تاثیر نیست؛ ولی نکتۀ قابلبه نفس زنان، در استفاده از اين نوع سخنان، بی اجتماعی و کمی اعتماد

ش مردان با رسد پرساستفادۀ بیشتر شخصیت مرد از کلمات پرسشی نسبت به زنان است که به نظر می

 اند.هدف عدم آگاهی آنان صورت نگرفته است؛ بلکه به نوعی در پی ايجاد کلام رقابتی بوده

ری از جمله الگوهای پرسشی اين رمان است که نويسنده اين شیوه از پرسش را در خودپرسشگ

شخصیت اصلی داستان خود گنجانده است؛ گويی نويسنده قصد داشته صداهای فروخوردۀ او را بیرون 

دهندۀ همراهی و صمیمیت قهرمان گذرد، باخبر شود؛ همین امر نشانکشد تا خواننده از آن چه درونش می

دهد بین قهرمان داستان و خواننده، مشارکت ايجاد کند ن با مخاطب است. گويی نويسنده ترجیح میداستا

تا رقابت و درست است که قهرمان داستان، مرد است؛ ولی هدی برکات برای مدتی به قهرمانش، روحیۀ 

 دهد، قهرمانی که میل در کلام مشارکتی دارد نه رقابتی. زنانه می
علی فکرة قال نایف، لقد أوصانی الأستاذ بالسلام علیك.../  ماذا یرید نایف؟/  سکب لنفسه ماذا یرید نایف؟/»

 (871)همان :« فنجاناً ونسي أن یسکب واحداً لخلیل .....  ماذا یرید نایف؟...
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شگری رسد خودپرسکند؟ به نظر میچه هدفی را دنبال می «ماذا يريد نايف»خلیل با تکرار اين سؤال که 

خواهد ذهن مخاطب را نیز درگیر ماجرا کند تا مخاطب خود نیز جويای ه بدان سبب است که مینويسند

توانست از همان ابتدا اين سؤال را مستقیماً از نايف بپرسد؛ ولی نويسنده جواب سؤال باشد. خلیل می

ار زنانه است های نوشتدهد تا مخاطب با او همراهی کند. حس مشارکت در زنان، يکی از مؤلفهترجیح می

 که در اين رمان نیز کاملاً مشهود است.

 های ناتمام . حذف جمله و کاربرد جمله6-6-6-6

مايت پوشانی گفتار و حشود؛ بلکه در برخی موارد برای همقطع کلام همیشه يک رفتار منفی محسوب نمی

ر قطع کلام جهت تفوّق ب»توان دو نوع قطع کلام را متصور شد: گیرد؛ بنابراين میاز گوينده صورت می

 گفتاری و تايید گوينده که به آن قطعنامند و قطع کلام جهت همگرانه میگوينده که آن را قطع کلام سلطه

 ( 102-102: 1520نژاد،)جان« گويند.کلام حمايتی می

ه کاربردن در بنقطه )...( و عدم اطمینان ما از قصد نويسنده به دلیل گستردگی استفادۀ نويسنده از چند    

بسا در جملات تمام پرداخته شود؛ چههای نیمهآن، در اين مقاله سعی شده است تا به بررسی جمله

تمام، در مجموع، گرفته در مورد جملات نیمهتمام، هدف نويسنده آشکار باشد. با بررسی صورتنیمه

مرتبه( از زبان 58که اين جملات ) اندنمود يافته« حجرالضحک»گونه از جملات در داستان مرتبه( اين25)

های مرد بیان شده است؛ در هر حال، اين بررسی مرتبه( از زبان شخصیت81نويسنده و شخصیت زن و )

 اند، همخوانی دارد.شناسان در خصوص ناتمام ماندن کلام زنان مطرح کردهبا آنچه زبان
دخلوا ( /  »00: 8991)برکات، «   م، وناجي...نعم یا نایف أنا مریض. وهذا البلد لیس بلدین، وأنت غیر مه»

 ( 812)همان:« معابدهم جذلین مهللین و ....أحرقوا أنفسهم لکي یبقی رمادهم مستقلًا حراً.
آنچه در اين رمان مشاهده شد، استفادۀ فراوان نويسنده از جملات ناتمام بود که از اين جهت، طبق 

ا، هت. نويسنده در استفاده از چند نقطه و ناتمام گذاشتن جملههای نوشتار زنانه پیش رفته اساصول مؤلفه

خواهد ادامۀ مطلب را به دست خواننده بسپارد تا خواننده ادامۀ داستان را به چند هدف دارد؛ شايد می

تمام، قصد دارد متن را از يکنواختی در بیاورد و به خواننده های نیمهدست گیرد و شايد با آوردن جمله

گونه به نظر وتاه دهد تا خود را با نويسنده همراه کند؛ به هر روی، در تمامی اين موارد اينفرصتی ک

 کنند و نويسندهتمام رها میگری و حمايت از طرف مقابل، سخن را نیمهرسد که زنان با هدف تصديقمی

ر هیچ موردی به نوعی خواسته است، مشارکت و همدلی خواننده را با خود داشته باشد. گويی زنان د

 دوست ندارند تنها باشند. 

 . کاربرد زبان آمرانه0-6-6-6
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دهد که مردان بیشتر از زنان، از زبان آمرانه شده در خصوص زبان و جنسیت نشان میمطالعات انجام

کنند. مردان با به کاربردن جملات امری، در پی کنترل گفتگو، حفظ استقلال، افزايش اعتبار، استفاده می

دهی کمتر هستند. جملات امری زنان بیشتر به شکل تعديلی يا امر غائب رتری در مکالمه و پاسخکسب ب

خود و مخاطب به وجود آورند. )بهمنی دلی بین کنند تا حس مشارکت و هماست و اين گونه سعی می

 (12: 1525مطلق و مروی، 

ری بهره برده است که در مقايسه مرتبه( از افعال ام118، نويسنده در مجموع، )«حجرالضحک»در رمان 

مرتبه( از زبان شخصیت 28با کاربرد افعال ديگر، رقم چندان بالايی نیست. افعال امری در اين داستان، )

دهد مردان در کلام خود مرتبه( توسط شخصیت زن به کار برده شده است که اين آمار نشان می50مرد و )

    خواهند به نوعی اقتدار خود را نشان دهند.یبیشتر رويکرد رقابتی دارند، گويی همیشه م
)همان:  «قالت کلود لنایف دعه ینم هنا.» ( / کلود: 11: 8991)برکات،  «أوصله وعُدْ بسرعة عندنا شغل.»سعید: 

 «.اطلعي إلی البیت لیس الأمر کما تعتقدین: »(/ خلیل01)همان:...« لکن یا خلیل اسمعني جیداً : »( / نایف11
 (211)همان: 

هاست؛ اما نکتۀ جالب و حائز گرای آنطلب و رقابتدلیل شخصیت سلطهزبان آمرانه در مردان، به

برد؛ اين موضوع با شخصیت اولیۀ اهمیت اين است که شخصیت اصلی، هرگز زبان عامرانه به کار نمی

؛ ولی از مرحلۀ قهرمان داستان که شخصی ترسو، محتاط و دارای صفات زنانه است، کاملاً همخوانی دارد

ود که تغییر شکند، کلام او نیز با افعال امری بیشتری همراه میدوم زندگی که شخصیت او بسیار تغییر می

 شخصیت او حتی در کلامش نیز هويداست.

برد؛ به اين دلیل که های زن داستان است که چند نوع جملۀ امری به کار میاز جمله شخصیت« کلود»

رای کند و هیچ محدويتی بپای مردان در امور سیاسی فعالیت میيی است که پا بههاوی از جمله شخصیت

کار خود قائل نیست. شايد يکی از دلايل اصلی رفتار و کلام آمرانۀ کلود، زندگی در فرانسه است، محیطی 

لود، کشود و به همین سبب، گفتار و کردار که در آن، بیرون آمدن زن از محیط خانه امری عادی تلقی می

 بیشتر به مردان شباهت دارد. 

شده، واضح است که زبان زنانۀ همراه با ترديد و احتیاط و بر اساس زبان معیار، با توجه به مطالب ارائه

ها نیست؛ بلکه قسمت بزرگی از اين زبان، فقط برآمده از تفاوت عواطف و خلجانات روحی و قلبی آن

اعتقادات و باورهای دينی و اجتماعی بر عهدۀ آنان گذاشته  برآيندی از نقشی است که جامعه، فرهنگ،

مود ن توان شاهد بروز زبانی ديگرگون بود.است که قطعاً با تغییر نقش و جايگاه اجتماعی زنان، می

 مشاهده است:شده در جدول و نمودار زير، قابلهای بررسیمؤلفه
 ( کاربرد موارد اختلاف زبان زنان و مردان5جدول)
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 ( فراوانی اختلاف زبان زنان و مردان5نمودار)

  نتیجه

های واژگانی در رمان، بايد گفت که نويسنده تمايل زيادی به کاربرد در تبیین چگونگی کاربست مؤلفه

ها، از طرفی دقت و ظرافت زنانه و از واژهد نشان داده است. کاربرد فراوان رنگواژگان تکراری از خو

یشتر دهند و بدهد. زنان برای هر چیزی، توصیفی دقیق ارائه مینگری زنان را نشان میسويی ديگر، جزئی

بق اين نظر، طها، کاربرد چندانی ندارد که نويسنده از کنند. استفاده از دشواژهها دقت میبه جزئیات رنگ

ديده های زبانی معتبر را برای زنان پسنشناسان پیش رفته است. جامعه و فرهنگ، استفاده از گونهنظر زبان

94.17
87.81

42.85 40

82.85 86.08

25.83 26.78

60.37

5.82
12.18

57.14 60

17.14 13.91

74.16 73.21

39.62

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

زنان مردان

 جنسیت

 متغیرها

 مجموع درصد مرد درصد زن

 8819 18/5 00 81/49 8601 واژگان تکراری

 841 81/88 89 18/11 811 هاواژهرنگ

 81 89/51 80 15/98 88 هادشواژه

 5 %06 1 %96 8 هاسوگندواژه

 185 89/81 59 15/18 808 هاتشديدکننده

 885 48/81 80 61/10 44 ترديدنماها

 896 80/19 811 11/85 08 جملات پرسشی

 888 88/11 18 11/80 16 زبان آمرانه

 51 08/14 88 11/06 18 تمامجملات نیمه



 برکات یاثر هد« کحجر الضح»زبان و نوشتار زنانه در رمان /  مونس ،ینرگس؛ شامل ،یانصار رضا؛یعل ،یخیش /031

واسطۀ اعتماد به نفس داند و نويسنده هم سعی داشته تا طبق عرف پیش رود و از آن عدول نکند. بهمی

وجب شده  است تا زبان رنگ و بوی عدم قطعیت پايین زنان، استفادۀ زياد از ترديدنماها و تشديدنماها م

تواند دلیل ديگری برای استفاده از ترديدنماها باشد. دلی زنان هم میبه خود بگیرد؛ البته مشارکت و هم

ا هسازند تا کلام آنها همراه میتر نمودن بار معنايی کلمات، سخن خود را با تشديدکنندهزنان برای قوی

توجه اين است که نويسنده در تمامی اين موارد، کاربرد پذيرش قرار گیرد؛ نکتۀ قابلاز جانب جامعه، مورد 

 اين گونه از زبان را از جانب شخصیت مرد و زن، به خوبی رعايت کرده است.  

و  نگریتواند به سبب دو ويژگی مهم جزئیدر سطح نحوی، کاربرد فراوان جملات کوتاه و ناتمام می  

ان باشد. زبان آمرانه در اين رمان به نسبت ديگر جملات خبری و پرسشی، چندان همدلی و مشارکت زن

لب و طمشهود نیست، بیان اين نوع زبان از جانب شخصیت مرد، خود دلیلی است بر شخصیت سلطه

های نوشتار زنانه پیش رفته است، تنها نويسنده رقابتگرای مردان. جملات پرسشی هم طبق اصول مؤلفه

هد اين گونه جملات بیشتر از جانب شخصیت مرد بر زبان جاری شود تا زن؛ البته الگوهای دترجیح می

پرسشی مردان، نشان از کلام رقابتی آنان دارد، به جزء قسمتی از داستان که قهرمان اصلی داستان از شیوۀ 

خود  هخودپرسشگری استفاده کرده است که همین مسأله، سبب شده است کلام رنگ و بوی مشارکتی ب

 بگیرد که اين نوع کلام، کاملاً منطبق است با روحیۀ زنانۀ قهرمان داستان.

ی شود، واژگان تکراربرخلاف آن چه تصور میدر مورد ارتباط زبان رمان و موضوع جنگ نیز بايد گفت که 

 اثر، مربوط به وقائع جنگ و توپ و تانک و بمباران نیست؛ بلکه از زاويۀ جديدی به موضوع جنگ و

رسد نقشی که جامعه و فرهنگ نويسنده به زنان داده است، پیامدهای آن نگريسته شده است. به نظر می

 دهد؛ از اينشود که محور اصلی هويت آنان را تشکیل میبیشتر در چارچوب خانه و خانواده تعريف می

ای جنگ هنده به دشواریهای نوشتار زنانۀ خود را حفظ کند؛ درواقع نويسرو نويسنده توانسته است مؤلفه

ترجیح  شکنی ندارند وای نو نگريسته است. گويی زنان تمايل چندانی به سنتاز منظری ديگر و به شیوه

دهند طبق عرف جامعه پیش بروند و از آن عدول نکنند که همین ويژگی زنان، سبب شده تا در گزينش می

توان پسندد؛ پس میيند که عرف و جامعه آن را میگونۀ زبانی نیز محتاطانه عمل کنند و آن گونه سخن بگو

کنند. ماهیت و جوهرۀ جنسیت، های جنسی را تعیین میگفت اين جامعه و فرهنگ است که محدودۀ هويت

ها و توقعاتی است که رفتارهای اجتماعی را شکل داده و از گیریناشی از رفتارهای اجتماعی و جهت

 گیرد.ها سرچشمه میتر، ساختار زبان از باورها و ارزشادهکند؛ به عبارتی سها حمايت میآن
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